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دیباچه

به کارکرد فرهنگ غالب برای تحمیل ارزش های خود با استفاده از قدرت و ابزارهای مختلف، «تهاجم فرهنگی» می گویند. این حالت در شرایط ضعف یک فرهنگ و قدرت فرهنگ دیگر روی می دهد. فرهنگی که از پویایی، رشد و خلاقیت دور افتاده است و نسبت به زمان خود قابلیت و ماهیت فرهنگ های دیگر، معرفت فرهنگی ندارد، ذهنیتی آسیب پذیر خواهد داشت. در این حال، فرهنگ مهاجم با برخورداری از قدرت خود، ارزش ها و معیارهای دلخواهش را تحمیل می کند.

با توجه به ویژگی فرهنگ ها می توان پذیرفت که همه فرهنگ ها همواره با روندی کند و تدریجی تغییر می پذیرند. فرهنگ مولّد به دلیل دارا بودن ویژگی های درونی مانند: هویت بخشی، توسعه خواهی، خلاقیت و پویایی، سبب بروز تغییرهای فرهنگی در جوامع انسانی می شود و کارکردهایی چون تبادل، تعامل، تهاجم و تولید فرهنگی را به همراه می آورد.

می دانیم که فرهنگ های مختلف بر پایه های گوناگونی بنا شده اند و در این میان، فرهنگ اسلامی بر محور دین باوری و خدامحوری پی ریزی گردیده است. در نتیجه، تمدنی که بر پایه این فرهنگ استوار شده است، آموزه های جامعی در سیاست، اقتصاد، اجتماع و تعلیم و تربیت وضع کرده و با اتکا به این آموزه ها توانسته است تکامل، شمول، هم آهنگی و هم گرایی را برای پیروان خود فراهم آورد. در مقابل، فرهنگ و تمدن غرب بر پایه سودآوری و
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فردگرایی پی ریزی شده است. ازاین رو، عالم معنا را وا نهاده و به دنبال ماده گرایی سودجویی است.

بررسی فرآیند و پی آمدهای تقابل این دو فرهنگ در حوزه عمل و نظر، رسالتی است که بر عهده اندیشمندان ما خواهد بود.

در این نوشتار، پژوهشگر ارجمند، جناب آقای علی نوری مطلق کوشیده است پس از تعریف فرهنگ و بیان ویژگی ها و شاخصه های آن، راهبردهای دفاعی و هجومی فرهنگ اسلامی را در حوزه نظر و عمل بررسی کند و نقش رسانه را در این راستا آشکار سازد. با سپاس از نگارنده محترم، امید می بریم ره توشه ای باشد برای برنامه های صدا و سیما.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
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پیش گفتار

عصر ما، عصر فرهنگ ها و تمدن هاست. عصری که ملت ها هویت فرهنگی خود را در چالش با هویت های فرهنگی دیگر می بینند و دستاورد تاریخی ملت خود را در آینه زمان می نگرند.

در این عصر، انتخابگران واقعی، ملت ها هستند و این، یکی از ویژگی های مهم عصری است که امام خمینی رحمه الله آن را «گلستان ملت ها» نامیده است.

در چنین فضایی، فرهنگ ها، چگونه با هم رویا رو می شوند؟ آیا آن چنان که بعضی عقیده دارند، این رودررویی به برخورد و درگیری با یکدیگر خواهد انجامید یا همانند گذشته که تمدن های خرد در رویارویی با تمدن های برتر حذف می شدند، اکنون همان اتفاق در زمینه فرهنگ ها رخ خواهد داد یا اینکه براساس نظریه دهکده جهانی، فرهنگ های محلی با ویژگی های بومی خود خواهند توانست با یکدیگر به تبادل و تعامل و داد و ستد بپردازند؟

نگرش دین در این باره چیست؟ آیا همچنان که جامعه شناسان تصور می کنند، مذهب باید به عنوان بخشی از فرهنگ، به تعامل با بخش های دیگر بپردازد و قرائت های گوناگون را در کنار هم برتابد؟ دین، خود در این زمینه چه نظری دارد؟

البته این نوشتار گنجایش آن را ندارد که به توضیح گسترده بنیادهای نظری و عملی دیدگاه های دین، در این باره بپردازد و ناسازگاری های آن را با
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برخی نظرگاه های علمی و فلسفی روشن سازد و علت های برتری نگرش دینی بر این نظریه ها را بررسی کند، ولی خواهیم کوشید به اختصار، آموزه های دینی را در این باره بررسی کنیم و ساز و کارهای هجوم و دفاع، در حوزه فرهنگ دینی و نوع نگرش دین به فرهنگ های بیگانه را از نظر بگذرانیم و اهمیت و جایگاه رسانه را دراین باره، به ویژه در حکومت اسلامی، روشن سازیم.

امیدواریم بتوانیم، در شناخت شرایط هجوم و دفاع فرهنگی، به ویژه فرهنگ دینی، گامی هر چند کوچک، به جلو برداریم.

آورده اند که در زمان های قدیم پادشاهی ستمگر بر سرزمین پهناوری حکومت می کرد. او همه مردم سرزمین خود را به خفت و خواری کشانده بود و ازهمه آنها مالیات می گرفت. ولی بخشی از قلمرو آن سرزمین راه را بر نفوذ و سلطه پادشاه بسته بود. هرگاه کارگزاران مالیات بدان جا می رفتند، با انسان هایی متحد و قلب هایی استوار روبه رو می شدند و ناگزیر، شکست خورده، به قصر شاه باز می گشتند. شاه وزیری زیرک داشت. او از شاه اجازه خواست تا در این باره ترفندی به کار گیرد و به او اطمینان داد که آن گروه سرکش را زیر بار حکومت درآورد. وزیر، فردای آن روز به میان مردم آن شهر رفت و گفت، پادشاه از مالیات آنان درگذشته و از دارایی هرکس، تنها به یک تخم مرغ بسنده کرده است. هریک از مردم، تخم مرغی به عنوان مالیات به نزد او آورد، چندان که کوهی از تخم مرغ گرد آمد. وزیر، روز دیگر به مردم خبر داد که پادشاه حتی از این تخم مرغ نیز درگذشته و دستور داده است که تخم مرغ ها به مردم بازگردانده شود و از آنان خواست، هرکس تخم مرغ خود را از آن میانه بردارد. ولی چون مردم تخم مرغ ها را از هم باز
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نمی شناختند، تخم مرغ های کوچک و بزرگ با یکدیگر جابه جا شد و همین سرآغاز چندگانگی در میان آنها گردید. کوتاه زمانی بعد، آن چنان اختلافی دامن آنان را فراگرفت که هم چون دانه های باران از یکدیگر پراکنده شدند و چنین شد که راه بر سلطه پادشاه، هموار گشت و کار به آن جا رسید که پادشاه از آنان مالیاتی می گرفت که پیش از آن، از هیچ یک از مردم سرزمین خود نگرفته بود و بدان سبب در خفت و خواری و بیچارگی فرو رفتند و دربدری و دریوزگی و فقر و فلاکت گریبان آنان را گرفت.

دشمنان اسلام، سال های طولانی از دست پیروان این دین به ستوه آمده و فخر و عظمت خویش را از دست داده بودند. حکومت بزرگ اسلام، که از شرق تا غرب عالم را در برگرفته بود، راه را برای تنفس دشمنان تنگ کرده بود. این بود که دشمنان، به فکر از میان برداشتن این حکومت بزرگ افتادند. آنها نخست با جنگ های صلیبی و دیگر نبردها، دست به زورآزمایی با مسلمانان در صحنه نبرد زدند. ولی چون از این کار طرفی نبستند و با شکست های پی درپی، بسیاری از آنچه را که خود در دست داشتند، نیز از کف دادند، چاره کار را در راه دیگری جستند. به همین خاطر، شروع به ویران کردن پایه های اعتقادی و شبهه آفرینی در بنیان های عقیدتی و فکری مسلمانان کردند و مسلمانان را به فرقه سازی برانگیختند و جنگ هفتاد دو ملت را در میان آنان برافروختند. ولی عالمان بزرگ دین، این مرزداران ایمان و عقیده، در طول سالیان دراز، در برابر این توطئه ایستادند و با بهره گیری از روش های عقلی و نقلی کوشیدند، شبهه ها را رفع کنند و اختلاف ها را از میان بردارند. این کشمکش چندین قرن جامعه اسلامی را درگیر خود کرد و سبب به وجود آمدن فرقه ها و نحله های بسیاری در گوشه گوشه جهان اسلام شد و
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نیرو و توان موجود در جامعه اسلامی که باید برای رشد و تعالی جامعه به کار گرفته می شد، صرف درگیری ها و اختلاف های بی اساس شد. جای جای جغرافیای اسلامی آغشته به خون انسان هایی است که در این ستیزها زندگی خویش را از دست دادند.

در این میان، نقش حاکمان فرصت طلب را نیز نباید نادیده گرفت؛ زیرا این اختلاف ها، جامعه اسلامی را درگیر دعواهای عقیدتی می کرد و مسلمانان را از پرداختن به اشتباه ها و انحرافات فاحش آنان غافل می ساخت.

پس از اینکه این دوره از تاریخ، با جان فشانی های عالمان وارسته به سرآمد، موضوع نزاع از اختلاف در امور عقیدتی به درگیری و مشاجره در مباحث احکام و فلسفه آن تبدیل شد. این بار، استعمارگران، جبهه دیگری برای نابودی اسلام و بنیان استوار آن، در برابر مسلمانان گشوده بودند. ولی این دوره نیز با تلاش علمی دانشمندان و اندیشمندان اسلامی سپری شد. دراین زمان بود که حمله اصلی به موضوع های احکام اسلامی و ایمان جوانان شروع شد.

اکنون غرب، که توانسته است حکومت بزرگ اسلامی را به اجزای پراکنده و ریز و درشت تقسیم کند، در پی آن است که سیطره استعماری خود را تا اندرون روح و روان جامعه اسلامی گسترش دهد و مسلمانان را ناگزیر از فراموشی ارزش های فرهنگی دین خویش کند و اندک اندک هنجارهای ارزشی غرب را بر فضای فکر و روح و عمل آنان حاکم سازد. این حرکت، جریانی سازماندهی شده و ساختارمند است که هرگام آن، گام بعدی را نیز در پی می آورد و زیرکانه جلوی حرکت طرف مقابل را می گیرد.
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رویارویی تمدن اسلامی با تمدن غربی، سبب شد غرب با وام گرفتن از تمدن اسلامی، از دوران سیاه قرون وسطی عبور کند. در این درگیری، تمدن اسلامی، تمدن غرب را در خویش ذوب کرد و آن را به بازسازی دوباره واداشت. هرچند در اثر وجود حاکمان بی لیاقت، به ویژه پس از حمله فاجعه آمیز مغول، ضعف و سستی در جامعه اسلامی پدیدار شد و اکنون غرب با بهره گیری از اهرم قدرت و دستاوردهای علمی خود، می خواهد فرهنگ خود را به عنوان هنجارهای طبیعی و واقعی بر مسلمانان دیکته کند. البته همه دستاوردهای غرب که در دسترس جامعه اسلامی است، زیان بار نیست، ولی آنچه که تریاق را زهر می سازد، درماندگی و انفعال بیمار در برابر آن است. 

هنگامی که جامعه اسلامی از سر درماندگی و حیرت و فروماندگی به فرهنگ غرب رو می کند، همه بخش های خوب و بد و زشت و زیبای آن را یک جا در خود می پذیرد و توان تشخیص درست از نادرست و سره از ناسره را از دست می دهد. این گرفتاری، جامعه 5/1 میلیارد نفری اسلامی را به زبونی کشانده است؛ به گونه ای که در برابر گروه چند میلیونی اسراییل به درماندگی و فلاکت کشانده شده اند. البته امروز انقلاب اسلامی ایران که الهام گرفته از آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السلام و حماسه امام حسین علیه السلام است، مسلمانان جهان را به خود آورده و روحیه جهاد و شهادت را در کالبد آنها دمیده است و امیدواری ها را برای باز یافتن هویت و میراث فرهنگی آنان بیشتر کرده است. بازیابی این هویت، دور نیست؛ زیرا این دین می تواند همه نیازهای انسان ها را پاسخ گوید و عدل و قسط را در همه جای عالم برپا 
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سازد و کلمه «لااله الا الله» را در بلندترین جایگاه های جهان بیفرازد.

در این نوشتار نخست تعریف هایی مشترک از فرهنگ و عناصر و ویژگی ها و شاخصه های آن به دست خواهیم داد. سپس راهبردهای دفاعی و هجومی را از دیدگاه اسلام، در حوزه های نظر و عمل، بررسی خواهیم کرد و سرانجام جایگاه گران قدر رسانه را در این مقوله به همراه نظرها و پیشنهادهایی، بیان خواهیم کرد.
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بخش اول: کلیات


اشاره

بخش اول: کلیات

زیر فصل ها

تعریف ها
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تعریف ها


اشاره

تعریف ها

زیر فصل ها

فرهنگ

تعریف فرهنگ از دیدگاه علوم اجتماعی

فرهنگ های خاص و عام

عناصر تشکیل دهنده فرهنگ

صفات مشترک فرهنگ

عوامل به وجود آورنده فرهنگ

گونه های طبقه بندی فرهنگ ها

مهم ترین ویژگی های فرهنگ



فرهنگ

واژه فرهنگ از ریشه پهلوی فرهنج (Frahang) گرفته شده و برساخته از (پیشوند) فرهنگ (اندیشه Thang اوستایی) است و به معنای ادب و تربیت به کار می رود. این کلمه با واژه (culture)درزبان های انگلیسی و فرانسوی مفهومی نزدیک دارد. culture مشتق از فعل لاتینی colere به معنای پروراندن است. این واژه نخستین بار در قرن یازدهم میلادی در اروپا ابداع و به دو معنا به کاربرده شد: یکی به معنای «مراسم دینی» و دیگری به معنای «تعبیر کشت و زرع بر زمین».

cultureدر حال حاضر نیز در فرهنگ های اروپایی به معنای دوم، یعنی کشت و زراعت به کار می رود. در عصر رنسانس اندیشمندان و هنرمندان این دوره، برای اولین بار واژه culture را در بعد معنوی اش، به معنای «فرهنگ» به کار گرفتند.

درباره تعریف فرهنگ و مفهوم آن از زاویه های گوناگونی سخن گفته شده است، تا جایی که شاید درباره هیچ مفهومی، به اندازه فرهنگ بحث و بررسی صورت نگرفته است. ولی با این حال، ابهام های بسیاری نیز در مورد این مفهوم وجود دارد و با اینکه جامعه شناسان، انسان شناسان، مورخان و 
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فیلسوفان تلاش های بسیاری برای شناخت فرهنگ کرده اند، ولی هنوز تعریفی روشن از این واژه که همگان آن را بپذیرند، عرضه نشده است.

اینکه چرا تعریف های گوناگونی از فرهنگ ارائه شده است، پرسش بسیار اساسی و قابل تأملی است، ولی به یقین «فرهنگ از یک مقوله متجانس نیست و بر یک واقعیت مفرد دلالت نمی کند، بلکه تعداد زیادی از عناصر را در سطوح مختلف در بر می گیرد، از جمله عقاید، عواطف، ارزش ها، هدف ها، کردارها، تمایلات و اندوخته ها».(1)

شناخت عامل هایی که سبب تیرگی، ابهام و ایهام فرهنگ شده است، می تواند ما را در ارائه یک تصویر روشن از فرهنگ یاری کند. این عامل ها عبارتند از:

1. مشترک بودن این مفهوم در علوم اجتماعی و عامیانه مردم. بسیاری از مفاهیم خاص علوم اجتماعی و علمی با این مشکل روبه رویند.

«مفاهیمی چون «جامعه»، «طبقه اجتماعی»، «ارزش اجتماعی» و حتی «علم»، در متون علمی و دانشگاهی و محاوره های روزانه به کار می روند، امّا بی گمان مقصود یک دانشمند علوم اجتماعی از مفهوم «طبقه اجتماعی» با برداشت های افراد غیر متخصص از آن، یکسان نیست».(2)

مفهوم فرهنگ از نظر جامعه شناسی، با کاربرد عامیانه آن تفاوت اساسی دارد. مردم، به طور غالب، فرهنگ را تنها چیزهایی مانند هنر، ادب، موسیقی
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و فلسفه می دانند. با اینکه اینها جزء فرهنگ شمرده می شوند، ولی همه فرهنگ نیستند. گاهی نیز فرهنگ، در میان مردم معادل «آموزش و پرورش» به کار می رود و به تحصیل کردگان، «با فرهنگ» و به بی سوادان، «بی فرهنگ» گفته می شود. در حالی که می دانیم امکان ندارد، کسی بدون فرهنگ باشد؛ زیرا فرهنگ همه راه های اندیشه و عمل جامعه های انسانی را که برای آیندگان ذخیره شده است، دربرمی گیرد. ازاین رو، هر فردی در شکل گیری فرهنگ جامعه اش سهم دارد. بنابراین، «با فرهنگ» بودن جامعه ای به معنای برخوردار بودن همه افراد آن، از نعمت سواد نیست. سواد، مواد خام فرهنگ است نه خود آن. مهم این است که فرد و جامعه، آمادگی و توان تبدیل سواد به فرهنگ را داشته باشند. حتی اگر همه مردم یک کشور با سواد شوند، تا زمانی که در وجود آنان راهی به سوی فرهنگ گشوده نشود، تغییر در وضع و روحیه آنها جزئی و ظاهری خواهد بود و تأثیری در چگونگی زندگیشان نخواهد داشت و حتی ممکن است برآن، اثر بد داشته باشد.

2. رشته های مختلف علوم انسانی، مانند روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد و حتی فلسفه و ادبیات و هنر، هر یک به نوعی با برداشت خاصی از «فرهنگ» سروکار دارند. به همین دلیل، مفاهیم و تعریف های گوناگونی از آن ارائه می شود و این امر سبب پیچیدگی و ابهام بیشتر، در مفهوم فرهنگ گردیده است.

3. گاهی جزء یا عنصری از فرهنگ به جای مفهوم آن تلقی می شود. این خلط را، برنامه ریزان و سیاست گزاران فرهنگی، بیشتر مرتکب می شوند. برای نمونه، تلقی هنر یا روابط اجتماعی به عنوان کلیت فرهنگ، از رایج ترین این نوع تلقی هاست. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم جامعه ما، برخوردی به
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اصطلاح تجریدی با عوامل فرهنگی دارند؛ یعنی عوامل فرهنگی را به طور جدا از یکدیگر مورد قضاوت و بررسی قرار می دهند. ما نیز به جهت هدف های تحلیلی، فرهنگ را برساخته از عواملی می دانیم که هیچ یک از آنها را نمی توان به طور مجرد درک کرد، بلکه معنی هر عامل فرهنگی، تنها در رابطه با بقیه جنبه ها و کل فرهنگ مشخص و معلوم می گردد.


تعریف فرهنگ از دیدگاه علوم اجتماعی

امروزه واژه «فرهنگ» در متن های علمی جامعه شناسی و انسان شناسی، بسیار به کار می رود، ولی معانی فرهنگ در این متن ها با معانی پیشین آن ارتباط چندانی ندارد. واژه فرهنگ «culture» ریشه لاتین دارد و به معنای کشت و کار یا پرورش است و هنوز اصطلاحات (agriculture) (کشاورزی) و «Horticulture» (باغداری) به همان معنا به کار می رود. از نیمه دوم قرن هجدهم، فرهنگ در مفهوم جدید آن به کار رفت. اولین تعریف رسمی و صریح از فرهنگ را ادوارد تایلور _ مردم شناس انگلیسی _ در سال 1871 م. در کتاب فرهنگ ابتدایی خود ارائه کرد. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد: 

«فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگاری اش عبارت است از کلیت در هم بافته ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هرگونه قابلیت ها و عاداتی که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است».vo1,3,1993." class="content_notelink" href="#content_note_15_1">(1)
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